
 

 253-227صص /1401 پاییز و زمستان /20 مارهش /همد سال مقارن/ فقه علمی دوفصلنامه
 پژوهشی(علمی ـ  )مقاله

 
 
 

 درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود
 

 3فاطمه نجیب زاده 2معین غلامعلی پور، 1سید محمد حسینی،

 (7/10/1401، تاریخ پذیرش: 17/6/1401تاریخ دریافت: )

 
 دهیچک

وجود کاربرد آن در فقه، حقوق و اصول فقه، در  ای که باشدهیکی از قواعد کمتر شناخته
اشد. تعابیر بمی« الساقط لایعود»شده است، قاعده فقهی  کتب قواعد فقه کمتر به آن پرداخته

ی سنت، حاکو اهلامامیه کاررفته در مورد این قاعده و نیز موارد کاربرد آن در متون فقهی به
 ا، این پراکندگی ضرورت پژوهش در این زمینه راستاز نوعی پراکندگی در مورد آن 

ر مسائل فقهی و حقوقی کاربردهای خاص تواند دچراکه این قاعده می ؛کنددوچندان می
پژوهش  .خود را داشته باشد و کمک شایانی به حل مسائل مستحدثه و نوظهور مبتلابه نماید

چهار  ای، مبتنی بر بررسیتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه-حاضر با روش توصیفی
تند ح شده است که عبارمعنای احتمالی است که از سوی فقها در ارتباط با قاعده الساقط مطر

عدم بازگشت عین و شخص شیء  -2شده؛ عدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط -1از: 
عدم  -4عدم بازگشت عین یا سنخ شیء ساقط شده در زمان ساقط بودن؛  -3شده؛ ساقط

چنین مستثنیات هر مورد اثبات و یا نفی هر یک و هم شده که ادلهبازگشت حقوق ساقط
چنین درباره قاعده زوال مانع و الساقط مطرح شده است که ده است و همبحث و بررسی ش

قاعده زوال مانع در جایی جریان دارد که مقتضی حکم موجود است، لکن به سبب حدوث 
مانعی، مقتضی قابلیت اثرگذاری نخواهد داشت و حکم تنها پس از زوال مانع جاری خواهد 

که مقتضی حکم معدوم بوده و به هیچ عنوان  شد، لکن قاعده الساقط در جایی مطرح است
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حکم ساقط شده به دلیل فقدان مقتضی قابل اعاده نخواهد بود و در تردید میان جریان 
منشأ تردید در قاعده الساقط و المانع، غالباً قاعده المانع قابل جریان خواهد بود، چراکه 

وه کند یا علار مقتضی منع میحقیقت همان شک در این مورد است که آن مانع، تنها از تأثی
که  صورتی مگر در ،دهدبازگشت مقتضی را نمی کند و اجازهبر آن، مقتضی را نیز باطل می

سببی جدید باشد. مورد اول متیقن است و مورد دوم مشکوک است و اصل بر عدم مورد 
 .دوم است

 ه فقهی.معدوم، قاعد الساقط لا یعود، زوال مانع، عدم اعاده ها:کلیدواژه
 

 طرح مسئله
 هستنداستنباط احکام شرعی در مسائل مستحدثه و جدید  قواعد فقهی یکی از منابع و ادله

ه چنان در حوزاینکه این قواعد در بسیاری از ابواب و مسائل فقهی کاربرد دارند، اما هم و با
یکی از این قواعد، قاعده الساقط است  .اندآموزشی و پژوهشی ما جایگاه خود را پیدا نکرده

 از آن تعبیر شده است.« الساقط لا یعود»که در کتب گوناگون فقهی با عنوان قاعده 
بر اساس این قاعده، اگر کسی حقی را از خود ساقط نماید و یا حکمی اسقاط شود، مورد 

 نکه شخصی دینیو قابل بازگشت نخواهد نبود؛ مانند آ بودهشده همانند مورد معدوم ساقط
نماید، در این اوست مبرا می را به عهده دارد و دائن شخص مدیون را از دینی که در ذمه

، در آنکه وی آن را از خود اسقاط کرد از صورت این دین که درواقع حق دائن بوده پس
حکم معدوم خواهد بود و او دیگر حق رجوع به آن را نخواهد داشت و این حق قابل اعاده 

 .اهد بودنخو
عدم  -1احتمالاتی در ارتباط با معنای قاعده الساقط ذکر شده است که عبارتند از: 

 -3شده؛ عدم بازگشت عین و شخص شیء ساقط -2شده؛ بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط
عدم بازگشت حقوق  -4شده در زمان ساقط بودن؛ عدم بازگشت عین یا سنخ شیء ساقط

برای اثبات قاعده الساقط در میان کلام فقها وجود دارد، از  ایچنین ادلهشده و همساقط
ای عقلی که عود و بازگشت یک چیز تخلل عدم در شخص واحد و قاعده جمله: استحاله

مبتنی بر بقای آن چیز است و اعتبار نمودن بقای یک چیز در فرض سقوط آن، اعتبار 
سوره  187چنین مفاد آیه دارد و هم متناقضین خواهد بود که دلالت بر اثبات قاعده الساقط

 بقره و دو موثقه نیز از منظر مصداقی، قابل صدق بر قاعده الساقط است.
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طور کلی قاعده زوال مانع در الساقط و زوال مانع نیز باید بیان نمود که به در مورد رابطه
بلیت اجایی جریان دارد که مقتضی حکم موجود است، لکن به سبب حدوث مانعی، مقتضی ق

اثرگذاری نخواهد داشت و حکم تنها پس از زوال مانع جاری خواهد شد، اما قاعده الساقط 
ل شده به دلیدر جایی مطرح است که مقتضی حکم معدوم بوده و به هیچ عنوان حکم ساقط

فقدان مقتضی قابل اعاده نخواهد بود. پژوهش حاضر پس از بررسی معانی احتمالی قاعده 
دهی به این مطالب است که به راستی از میان چهار احتمال مطروح اسخالساقط در صدد پ

 چنین ادلهاند و همدر خصوص قاعده الساقط کدام موارد معنای صحیح و مد نظر فقها بوده
چنین در موارد کنند و هماثبات این قاعده، کدام معانی احتمالی را اثبات و کدام را نفی می

قاعده زوال مانع و قاعده الساقط، اصل بر جاری شدن کدام قاعده تردید میان موارد جریان 
چنین موارد مدنظر در مورد مذکور چیست و هم خواهد بود و دلیل حکم نمودن به قاعده

استثناء بر قاعده الساقط شامل چه مواردی است و این قاعده در کدام ابواب فقهی مورد 
 استناد فقهای عظام واقع شده است.

 
 فردات قاعدهتوضیح م

 ساقط و مُسقَط .1
سقط به معنای »آمده است: « سقط» مأخوذ شده است، در تعریف واژه« سقط» ساقط از واژه

فروافتادن چیزی از دست کسی است و معنای متعدی آن به معنای فرو انداختن چیزی 
 پوشی از حق توسط صاحب حقاش را سقط نماید و به معنای چشمگونه که شتر، بچهآن

(. اما نفس کلمه ساقط صفتی برای موصوف محذوف و 7/316 ق،1414منظور، )ابن« است
در لغت به معنای چیزی است که از بالا به پایین افتاده باشد و در فقه به معنا حکم یا تصرف 
و یا حقی است که تمام شده و صاحبش آن را از خود اسقاط نموده است و غریم از آن مبرّا 

 (. 318، ق1419 مصری، نجیم؛ ابن5/8، ق1424 ،گشته است )غزی
و مراد از آن حق و یا حکمی است  است« یُسقِط»مُسقَط، اسم مفعول از فعل ثلاثی مزید 

شده )المسقط یکون متلاشیاً( و متلاشی نیز به معنای معدوم و زایل است  که معدوم و متلاشی
بنابراین هرگاه شخصی حق  و بودشود دیگر دارای اثر نخواهد و زمانی که چیزی زایل می

 شود کهیا حکمی را از خود ساقط نماید، آن حق یا حکم در اصطلاح فقه، مسقط نامیده می
دیگر قابلیت اثرگذاری نخواهد داشت و قابل بازگشت نیست. مانند اینکه قاذف به مقذوف 
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تی مقذوف او شود، اما بعد از مدزند و در این هنگام حد زدن بر قاذف واجب میتهمت می
شود و آن حد، حکم شیء متلاشی را دارد که از کند و حد از قاذف برداشته میرا عفو می

بین رفته باشد، و دیگر قابلیت اثرگذاری ندارد و لذا اگر مقذوف بعد از مدتی پشیمان شود 
؛ 10/598 ق،1424حد باشد، این حد مسقط قابل اعاده نخواهد بود )غزی،  و خواستار اعاده

؛ حمیری، 7/316 ق،1414منظور، ؛ ابن316 ق،1419، مصری نجیم؛ ابن51 ق،1424جابی، 
 (. 5/115 ق،1420

خود، شامل کلیه حقوق، واجبات، تصرفات خودیه اعتقاد برخی کلمه ساقط در قاعده بهب
 شود و این سقوط، به سبب مُسقِطی است که برو احکامی که قابلیت سقوط داشته باشند می

به تعبیر برخی دیگر، ساقط در آن موارد . (71 ق،1427شود )علی جمعه، ارض میآنها ع
صفتی برای موصوف محذوف است که عبارت است از حکم، حق و یا تصرفی مباح که دچار 
سقوط و یا اسقاط شده است. اسقاط نیز ممکن است توسط مکلف صورت بگیرد و یا اسقاط 

قط شدن در هر دو قسم، دیگر راهی برای اعاده و از نوع اسقاط شرعی باشد که بعد از سا
برگشت آن حکم و حق و یا تصرف نخواهد بود مگر اینکه سببی جدید وجود داشته باشد 
 که بعد از آمدن آن سبب، مثل آن حکم، حق و یا تصرف قابل اعاده است نه عین آن )غزی،

 (. 1/369ق، 1424
مله ساقط نمودن صریح مانند ابراء ج برای اسقاط حق طرق متنوعی وجود دارد که از

مدیون است و ساقط نمودن با التزام یا ساقط نمودن  مدیون توسط دائن از دینی که در ذمه
 (.1/317 ق،1424)غزی،  دلالت واسطهاشاره یا ساقط نمودن به وسیله به

 
 لا. 2
مضارع و  برای منفی کردن فعل»اقسامی دارد که در این قاعده حرف نفی است که « لا»

 (.6/255 ق،1410)جوهری، « رودجلوگیری از اثرگذاری آن به کار می
 

 یعود. 3
به معنای برگشتن و رجوع کردن است؛ این برگشتن ممکن « عود»فعل مضارع از « یعود»

؛ 5/134 ق،1420؛ حمیری، 5/133 ق،1414زبیدی، حسینی است با قول باشد و یا با فعل )
که با لای نافیه همراه شده است،  آنجا . در محل بحث ما، از(593 ق،1412راغب اصفهانی، 
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ناپذیری حق یا حکم و یا تصرفی است که صاحبش، آن را از خود اسقاط به معنای بازگشت
 (.5/8 ق،1424برگشت نخواهد بود )غزی، نموده است و بنابراین آن حق قابل

 
 «الساقط لا یعود»احتمالات مختلف پیرامون مفاد قاعده 

اگرچه در توضیح قاعده به عبارات بسیطی بسنده شده و به تحلیل و موشکافی موارد کاربرد 
آن پرداخته نشده است، اما به اعتقاد نگارندگان، از بررسی موارد کاربرد قاعده و استدلالهایی 

ید که آشود که خود حاکی از نوعی اضطراب و آشفتگی است، به دست میکه بر آن ذکر می
 چهار حال با دقت و تحلیل میان هر ی یکسانی را از این قاعده مدنظر ندارند. اما بهفقها معنا

 احتمال یا معنا برای قاعده الساقط به شرح ذیل مطرح کرد:
 

 معنای اول. 1
(. در این احتمال، 1/87 ق،1406)رک: ایروانی،  شدهعدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط

؛ به این معنا که وقتی چیزی ساقط استشده مدنظر عدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط
دیگر، در این نظر،  عبارت گردد مگر با سببی جدید. بهشد، دیگر چیزی از آن نوع، بازنمی

 یکند و بازگشت آن منوط به سبب جدیدوقتی چیزی ساقط شد، حتی مثل آن نیز عود نمی
 کند و نیازیاست؛ برعکس قاعده زوال مانع که با همان مقتضی سابق، مثل ممنوع، عود می

، ددر ادامه قاعده، با این معنا تناسب دار« الا بسبب جدید»به سبب جدید نیست. ذکر تعبیر 
به عنوان مثال در مبحث خیار غبن، یکی از مسقطات خیار تصرفاتی است که موجب خروج 

شتری شود و حال سؤال این است که آنچه از ملک مشتری خارج شده عین از ملکیت م
ری گردد؟ به عبارت دیگر آیا مشتدومرتبه یا به واسطه رفع مانع به ملکیت مشتتری برمی

مغبون در این صورت حق فسخ دارد؟ به نظر بهتر است بگوییم در این فرض مشتری حق 
بین فروشنده و شده  بیع واقع ،شتریبه مجرّد خروج مبیع از ملک مفسخ ندارد، چراکه 

بعد از لزوم و استقرار بیع و سقوط خیار و  و خیار او ساقط شده استگشته مشتری لازم 
او دومرتبه حق فسخ نخواهد داشت، پس خیار او قابل بازگشت نخواهد بود و ثبوت  ،مغبون

ت )انصاری، خیار در این حالت قطعاً نیاز به سبب جدیدی دارد که این بحثی دیگر اس
 (.5/190ق، 1415
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 معنای دوم. 2
در این  .(1/276ق، 1421 ک: خمینی،.شده )رعدم بازگشت عین و شخص شیء ساقط

که  توان گفتو با این مبنا می استاحتمال، عین شخصی و وجود متشخص یک چیز مدنظر 
قاعده الساقط مخصوص مواردی است که وجود متشخص یک چیز )عین آن( موضوعیت 

کما  الساقط لایعود،»توان گفت داشته باشد و مثل آن کفایت از آن نکند. در این صورت می
در « دم لایعوکما ان المعدو»بنابراین، ذکر تعبیر «. ان المعدوم لایعود، و العائد مثله لاعینه
استحاله اعاده ساقط، در مورد  . به عبارت دیگر،4ادامه قاعده، با معنای دوم تناسب دارد

ولی عنواناً ممکن است  گرددیاعاده حقیقی است نه اعاده عنوانی؛ یعنی ساقط، حقیقتاً بازنم
ظاهراً ( 1/219 ق،1419اصفهانی، غروی « )فإنّ الساقط لا یعود حقیقة لا عنواناً»برگردد. 

شده محال است که بازگردد مقصود ایشان همین نکته است که وجود شخصی و عینی ساقط
 شده بوده و با همان عنوان نامیدهولی وجود عنوانی آن، یعنی فرد دیگری که مشابه فرد ساقط

 قابل بازگشت است. شودیم
پذیری دین در عدم بازگشت مدیون، درباره به عنوان مثال در مبحث اسقاط دین از ذمه

ود شمدیون، برخی از فقها معتقدند که ذمه با تشخص به اطراف آن متشخص و متعیّن می ذمه
و قوام آن قائم به اطراف آن یعنی دائن، مدیون و دین است و با ساقط شدن ذمه، تشخص و 

 شده غیرمعقول خواهد بود،ساقط رود و بازگشت تشخص ذمهتعیّن اطراف آن نیز از بین می
ای وجود نخواهد داشت تا دین بدان قابل اعاده بنابراین با سقوط دین یا ما فی الذمه، ذمه

 باشد و علاوه بر این امر، تخلل عدم در شخص واحد محال خواهد بود و بنابراین اعاده
؛ حسینی روحانی، 1/219ق، 1419مجدد معدوم )دین( ممتنع خواهد بود )غروی اصفهانی، 

 (.15/313ق، 1412
  

                                           
محال است که امر  ییجا بر همین مبنا مرحوم امام خمینی معتقد است اعاده معدوم و اعاده ساقط در .4

ساقط و معدوم شده، امری جزئی و طبیعت متشخص به قید تشخص و متخصّص به خصوصیات و اضافات 
و با ساقط شدن آن  گرددیجمله آنچه در ذمه است که با تشخص اطراف و اضافات، متشخص م اشد، ازب

 (.1/276ق، 1421 بازگشتش عاقلانه نیست )خمینی،
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 معنای سوم. 3
شده در زمان ساقط بودن. به نظر نویسندگان این عدم بازگشت عین یا سنخ شیء ساقط

 تیصور شده باشد، و حتی درتواند مطرح گردد که اگر حکم یا حقی ساقطاحتمال نیز می
شده و موجب شود که مثل آن دوباره  که مانع برطرف شده یا سبب جدیدی برای آن ایجاد

بیاید، اما بازگشت حکم یا حق، از زمان پیدایش سبب جدید است و عطف به ماسبق پدید 
 ماه ناشزه گردد، شود. برای نمونه اگر زنی در فروردیننگشته و شامل زمان قبل از آن نمی

ماه به اطاعت برگردد و  که در ابتدای اردیبهشت صورتی در و شوداش ساقط میحق نفقه
داده شود، اما این بازگشت تنها از ابتدای اردیبهشت است و قطعاً  حکم به بازگشت نفقه

نفقه فروردین او در زمان نشوز ساقط بوده و دوباره  شود؛ زیراماه نمی شامل فروردین
. پس حتی در صورت تمکین و رفع نشوز امکان درخواست نفقه معوقه زمان گرددبازنمی

-گردد )کاشفه و با رفع مانع اعاده نمیپذیر نیست، چراکه آن حق ساقط شدنشوز امکان

(. مضافاً لازم به ذکر است که عدم بازگشت نفقه معوقه فروردین ماه 1/37ق، 1359الغطاء، 
در زمان نشوز به خاطر حاکمیت قاعده الساقط لایعود است و استحقاق نفقه از اردیبهشت 

 ست یا مثال کارگری که دربه بعد که نشوز رفع گردیده به خاطر حاکمیت قاعده زوال مانع ا
مدت قرارداد بدون دلیل موجه از حضور در محل کار و انجام تعهدات خودداری ورزیده و 
از طرف کارفرما برای او ترک کار صورت گرفته و قرارداد او منفسخ گردیده، قطعاً اجرت 

یام ا تواند درخواست اجرت المثل آنآن مدت ساقط گردیده و با بازگشت مجدد به کار نمی
 گردد.را داشته باشد، هرچند از لحظه بازگشت به کار، اجرت او دوباره مستقر می

 
 معنای چهارم. 4

الساقط لا »با عنوان  51شده. در کتاب تحریرالمجله ذیل ماده عدم بازگشت حقوق ساقط
شده است که شاید ملحوظ در این  ، به شکل احتمال مطرح«یعود کما ان المعدوم لا یعود

شخص  اگر»فرماید: باره می، صاحب تحریرالمجله در اینشده باشدده، قضیه حقوق ساقطقاع
اش مبرا نماید، دین ساقط شده قابل بازگشت نخواهد بود، دائن، مدیون را از دینی که در ذمه

هرچند که مدیون به بازگشت آن راضی بوده باشد و یا آنکه از ابتدای امر به اسقاط دین 
اند مبنی بر اینکه اسقاط دین مشروط ر خلاف توهمی که برخی از فقهء نمودهراضی نباشد، ب

به رضایت مدیون است، اما این نظریه دچار ضعف است، چراکه دین حقی مستقل برای دائن 
گونه که اجسام مادی معدوم قابل است و مدیون ارتباطی در ثبوت و اسقاط آن ندارد، همان
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شود، بازگشت اصل و ذات آن درخت معینی معدوم می برگشت نیستند و زمانی که درخت
 (.1/36 ق،1359الغطاء، )کاشف« ممکن نخواهد بود

د برای تعیین آن بای ،تواند مقصود از عبارت باشدکه هر یک از احتمالات فوق می آنجا از
اما صحت هر یک از این احتمالات منوط به بررسی  و به شواهد کلام گوینده رجوع کرد

 آید.که در ادامه می است ادله آن
 
 «الساقط لا یعود»اثبات قاعده  ادله

 ساقط هو در مورد علت عدم اعاد« الساقط لایعود»غیر از بنای عقلا گاهی در اثبات قاعده 
اصفهانی، غروی تخلل عدم در شخص واحد استناد شده است ) هدر این قاعده به استحال

]بین ذاهب و عائد[ است و  «این همانی»م زیرا عود و بازگشت مستلز ؛(1/220 ق،1419
(. مقصود از تخلل عدم در 164 ق،1395چنین چیزی با تخلل عدم معقول نیست )میلانی، 
کلی بین موجود قبلی و بعدی است به  طوراینجا فاصله انداختن عدم بین عائد و ذاهب و به

بیاید. حتی برخی اعاده این معنا که شیء پس از وجود داشتن معدوم شود و دوباره به وجود 
تواند ( که می1/219 ق،1419اصفهانی، غروی اند )معدوم را نیز به همین جهت محال دانسته

نشان از این باشد که هر دو قاعده الساقط و قاعده المعدوم از فروعات قاعده استحاله تخلل 
 عدم در شخص واحد هستند.

بازگشت یک چیز مبتنی بر بقای آن  در مواردی نیز به این مطلب استناد شده که عود و
چیز است )ولو اعتباراً( و اعتبار کردن بقای یک چیز در فرض سقوط آن، اعتبار متناقضین 

توان با این توضیحات می .(165 ق،1395؛ میلانی، 1/220 ق،1419اصفهانی، غروی است )
 از ه غیرشتگفت که حتی اگر در این موارد، بازگشت یک چیز فرض شود، آن چیزی که برگ

آن چیزی است که از بین رفته است و آن چیزی که از بین رفته، حقیقتاً بازنگشته است: 
 (.1/87ق، 1406 )ایروانی،« الذاهب لایعود والعائد شخص آخر»

اشاره نمود که برخی از فقها در خصوص مقصود  سوره بقره 178توان به آیه چنین میهم
را  مقتول آنکه از قصاص قاتل گذشت نمود و یا آنکه دیهدم پس از اند اگر ولیآیه فرموده

دریافت کرد، دچار تعدی شده و قاتل را را بکشد دچار عذابی دردناک در آخرت خواهد 
شود و بنابراین طبق این آیه، کشتن قاتل پس از عفو شد و در دنیا نیز به مجازات دچار می
حکم بدان دلیل است که با عفو از  شود و ایندم میو یا دریافت دیه، سبب قصاص ولی
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قصاص و یا صلح بر دیه، حق قصاص ساقط شده و قابل برگشت نخواهد بود و این مورد 
؛ 1/276ق، 1412؛ شافعی، 1/187ق، 1405الساقط لا یعود است )جصاص،  مطابق با قاعده

الساقط  هچنین برای اثبات قاعد(. هم669تا، ؛ مقدس اردبیلی، بی1/70تا، عربی، بیابن
که طبق این روایت سماعه  5لایعود به روایاتی نیز اشاره شده است، از جمله: موثقه سماعه

فردی پرسید که بر شخص دیگری افتراء زده بود و شخص دوم از حق  درباره از امام
فرمود:  . امام6اجرای حد قذف کرد خویش نسبت به او گذشت نمود و پس از عفو اراده

او حق اجرای حد قذف را پس از عفو و گذشت ندارد. این روایت از حیث سندیت موثق 
الساقط لا یعود دلالت دارد، چرا که پس از اسقاط حد قذف به  بوده و بر حجیت قاعده

چنین در هم (.18/71ق، 1410اجرای حد ممکن نخواهد بود )مجلسی،  عفو، اعاده وسیله
 بصیر از امام صادقسوره بقره بیان شده است که ابی 187تفسیر آیه  در 7بصیرموثقه ابی

در  سؤال نمود و حضرت« لِكَ فَلهَُ عَذَابٌ أَلِیمٌذفَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ » در ارتباط با تفسیر آیه
فردی که دیه را پذیرفته و یا بر آن مصالحه نموده است، اگر پس از آن »پاسخ فرمودند: 

بر  «عذابی دردناک داده است. کند و یا او را به قتل برساند، خداوند به او وعدهقاتل را مثله 
طبق این روایت، ساقط نمودن حق قصاص توسط ولی دم در مقابل دریافت دیه سبب عدم 

گردد و اگر ولی دم پس از دریافت دیه، قاتل را بکشد یا اعاده اجاره قصاص بر قاتل می
الساقط قابل بازگشت  شده و حق قصاص به سبب قاعده مثله نماید دچار عذاب اخروی

؛ 1/70تا، عربی، بی؛ ابن1/276ق، 1412؛ شافعی، 1/187ق، 1405نخواهد بود )جصاص، 
 (.669تا، مقدس اردبیلی، بی

  

                                           
 بنِْ زُرْعَةَ عَنْ اَلحَْسنَِ أَخِیهِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ اَلحْسَُینِ عَنِ عِیسىَ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أَحْمدََ عَنْ أَصحْاَبِنَا مِنْ عدَِّةٌ .5
 یریِدُ ثمَُّ عنَْهُ فیَعْفوُ اَلرَّجُلِ عَلَى یفْترَیِ اَلرَّجُلِ عنَِ سأََلْتُهُ: قاَلَ عَبدِْاَللَّهِ أَبیِ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ سَماَعَةَ عَنْ محَُمَّدٍ

  .وِالَعَْفْ بَعدَْ یجلِْدَهُ أنَْ لهَُ لَیسَ قاَلَ اَلعَْفوِْ بَعدَْ یجلِْدَهُ أَنْ
گذشت باید منجزّ باشد و به گذشت مشروط و معلقّ : 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  101. ماده 6

ت، چنین عدول از گذشهم شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد.در صورتی ترتیب اثر داده می
 .مسموع نیست

 .یصُاَلِحُ ثُمَّ یجَیِءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُمثَِّلُ أَوْ یَقتُْلُ فوَعََدَهُ اللَّهُ عذََاباً أَلِیماأَوْ  هُوَ الرَّجُلُ یَقْبلَُ الدِّیَهْ: الصاّدق .7
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 بررسی و ارزیابی ادله
توان استصحاب سقوط را نیز بدان افزود، اما باید در مورد اصل عدم عود در فرض شک، می

شوند که ادله قبلی که نوعاً ادله عقلی هستند جایی مطرح می توجه داشت که این دو دلیل، در
. اما در «الاصل دلیل حیث لا دلیل»چراکه:  ،پذیرفته نشوند و صرفاً در فرض شک معتبرند

رسد که این استدلالهای عقلی در اثبات عدم عود ساقط صرفاً در مورد سایر ادله به نظر می
نه  و شده( صادق هستندنای دوم قاعده )عدم بازگشت عین و شخص شیء ساقطمورد مع

شود که دانسته شود این استدلال در مورد درستی آشکار میسایر معانی. این مطلب وقتی به
 ،کند خود ممنوع نیستعود ممنوع نیز صادق است. در قاعده زوال مانع نیز آنچه عود می

که معمولاً مقصود فقها  حالی مثل آن است نه عین آن. دربلکه فردی دیگر از همان نوع و 
 کند، برعکس قاعده زوالکار بردن قاعده الساقط آن است که حتی مثل آن نیز عود نمیاز به

با این بیان روشن  .(174 ش،1394ک: عابدی سرآسیا، .)ر کندمانع که مثل آن عود می
المانع به ابطال مقتضی و عدم آن اظهر  شود که تفاوت نهادن میان دو قاعده الساقط ومی

کند، مگر به است که در صورت اول مورد قاعده الساقط است و حتی مثل آن نیز عود نمی
سبب جدید، ولی در صورت دوم مورد قاعده المانع است و با همان مقتضی سابق مثل آن 

 کند و نیازی به سبب جدید نیست.عود می
برای اثبات قاعده الساقط به معنای اول )عدم بازگشت نوع رسد بهترین دلیل به نظر می

شده(، دلیل عقلی مرتبط با اجزای علت تامه است؛ به این شکل که وقتی و سنخ شیء ساقط
گردد، حدوث امری به جهت ایجاد خلل در مقتضی، شرایط یا اجزاء موجب سقوط حکم می

رطرف شدن آن امر، موجب تحقق گردد؛ چراکه بشده بازنمیبا زوال آن امر، حکم ساقط
گردد و پیدایش معلول بدون تحقق علت تامه آن محال است. برعکس برطرف علت تامه نمی

شدن مانع در قاعده المانع، که با رفع آن اجزای علت تامه کامل شده و علت تامه تحقق 
 )حکم( ضروری است. یابد و در فرض تحقق علت تامه، وجود معلولمی

ده در شعده الساقط به معنای سوم )عدم بازگشت عین و سنخ شیء ساقطبرای اثبات قا
توان به استحاله اجتماع نقیضین استناد جست، زیرا اگر بپذیریم که زمان ساقط بودن( نیز می

شده در همان زمان سقوط دوباره برگردد، به این معناست که یک شیء درزمانی شیء ساقط
 باشد و این، اجتماع نقیضین بوده و محال است.که معدوم است )زمان سقوط( موجود 
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طور مستقل دلیلی مشاهده نشد و شده( بهبرای معنای چهارم )عدم بازگشت حقوق ساقط
اند و بر این اساس شاید بتوان آن را چون مسلمات برخورد کردهفقها نیز با این مطلب هم

برخی حقوق پس از اسقاط  اجماعی تلقی کرد. البته برخی از فقها از قابل مطالبه بودن
شود که مقصود آنها این بوده که اساساً این حقوق کمی دقت دانسته می اند، اما باصحبت کرده

حق شامل آنها نگشته است. برای نمونه شهید ثانی کلی اسقاط نشده و اسقاط ذی طوربه
برای  نظر زمان متجدد است )نظیر حق قسمت معتقد است اگر حق از اموری باشد که از

زوجه، و حق اسکان در موضعی معین( اسقاط آن، تنها شامل مقداری که در زمان اسقاط 
واند تحق میرو ذیاین شوند و ازگردد نه آنهایی که در زمانهای بعدی ایجاد میشده میثابت

(، به تعبیر 10/144ق، 1410در زمانهای بعدی حق مربوط به آن را مطالبه کند )شهید ثانی، 
 ر ازشود و قابل مطالبه نیست؛ اما اگکلی ساقط می طوردیگر، اگر حق بسیط باشد بهبرخی 

نظر افراد، زمان و... انحلالی باشد، اسقاط یکی از افراد آن، به معنای اسقاط سایر افراد نیست 
 اند.رو سایر افراد آن قابل مطالبهاین و از

 
 «ل المانع عاد الممنوعاذا زا»با قاعده « الساقط لا یعود»ارتباط قاعده 

اما  است،« بازگشت ممنوع»قاعده فقهی « الساقط لا یعود»یکی از قواعد مرتبط با قاعده 
 «اذا زال المانع عاد الممنوع»که در کتب فقهی از آن با عنوان  استکاملاً عکس این قاعده 

د و باش اگر مقتضی حکم موجود»نویسد: در این زمینه می مصری نجیمیاد شده است. ابن
 هاما اگر مقتضی معدوم باشد از باب قاعد و حکم معدوم باشد از باب قاعدة المانع است

بنابراین، سقوط در این قاعده به معنی  .(319ق، 1419، مصری نجیم)ابن« الساقط است
 زوال مانع فرق هشود و این با قاعدانعدام و زوال مقتضی حکم است که باعث انعدام حکم می

ان چنشود، ولی مقتضی همکه در آنجا صرفاً به خاطر وجود مانع به ممنوع عمل نمیدارد، چرا
قانون مدنی عقد  1102اگرمقتضی نفقه را مانند ماده  زوجه نفقه و مثلاً در کلیت باقی است

ی نفقه به خاطر وجود مقتض ،مقتضی آن باقی و نشوز مانع است که اگر اطاعت کندبدانیم، 
که این با قاعده المانع همخوانی دارد و اما اگر مقتضی را تمکین  گرددرمیباز زمان رفع مانع 

 )الباحسین،شود گردد و مشمول قاعده الساقط میبدانیم مقتضی در مدت نشوز معدوم می
 .(538 ق،1420
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ست، برگشت نیمقتضی از همان ابتدا معدوم است و قابل« الساقط لا یعود»در قاعده پس 
کند و پس از مدتی قصد دارد که از حق خود الذمه میءفردی کسی را بریمانند زمانی که 

که او را ابراء نموده است، در این  حالی که نسبت به فردی که مدیون است رجوع نماید، در
مورد چون با ابراء مدیون، حق را از خود ساقط نموده است، فلذا دیگر حق رجوع به مدیون 

 (.1/192ق، 1409برگشت نخواهد بود )زرقاء، قابل شده ورا ندارد و حق او ساقط
حضانت از باب » اذعان دارند کهحلی در مورد بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع 

 واسطه اشتغال به همسر جدید و حقوق اوبه، ارفاق به طفل است و اگر مادر ازدواج کند
حضانت طفل نیز  شود و ای بسااز حضانت طفل خارج می و مادر شودمانعی ایجاد می

اما در صورت  .دگردرو حضانت ساقط میاین موجب منع همسر از برخی حقوقش شود و از
رو حکمش ثابت این شود و ازطلاق، مانع برطرف شده و مقتضی خالی از معارض می

البته به نظر  (.7/309ق، 1413)حلی،  «که مطلب دلالت بر قاعده المانع دارد گرددمی
بودن در کنار ن سو اجزا و شرایط را نیز به مقتضی افزود و از سوی دیگریکرسد باید از می

مقتضی، از ابتدا، اجزا و شرایط از بین رفتن آنها )به سبب رافع و قاطع( را نیز مدنظر قرار 
 داد.

 دلیل عقل بر« بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع»توضیح اینکه یکی از ادله قاعده 
( و اجزای علت 172 ش،1394ک: عابدی سرآسیا، .)ر استمه کامل شدن اجزای علت تا

تامه عبارتند از: تحقق مقتضی، وجود شرایط )و اجزا( و عدم مانع. بنابراین، باید عبارات 
گونه تصحیح و تکمیل کرد که اگر حدوث امری به جهت ایجاد خلل در مقتضی، فوق را این

 گردد.شده بازنمیل آن امر، حکم ساقطگردد، با زواشرایط یا اجزاء موجب سقوط حکم می
تأثیرگذاری  اند و مقتضی، آمادهدیگر، گاهی تمامی اجزا و شرایط محقق شده عبارت به
ود، شاما با حادث شدن مانع، علاوه بر اینکه از تأثیرگذاری مقتضی جلوگیری می و است

ه دیگر محل جریان قاعد رود وو شرایط و یا حتی خود مقتضی نیز از بین می ءبرخی از اجزا
شود و زوال مانع موجب عود ممنوع نخواهد بلکه قاعده الساقط جاری می ،زوال مانع نبوده

شد، مانند باب صلاة که با حاصل شدن قاطع )چیزی که قابلیت انضمام اجزای سابق و لاحق 
 رایط نماز خللو ش ءبرد؛ نظیر قهقهه یا راه رفتن زیاد در نماز(، به سایر اجزارا از بین می

 داده و قابلیت قرار گرفتن در ترکیب سازنده دست شود و این امور اعتبار خود را ازوارد می
 رو، زوال قاطع موجب حصول علت تامه و عود مقطوع نیست.این شیء را ندارند و از
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 ،«الساقط لا یعود کما ان المعدوم لا یعود»با عنوان  51در کتاب تحریرالمجله ذیل ماده 
شده  شده است که شاید ملحوظ در این قاعده، قضیه حقوق ساقط عنوان احتمال مطرحبه

باشد، مانند اینکه دائن با ابراء ذمه مدیون، دین خودش را ساقط کند که در این صورت دیگر 
 (.1/36 ق،1359)کاشف الغطاء،  گردداین دین بازنمی

است که: اگر منظور این است که وقتی رسد این آنچه در بررسی این احتمال به نظر می
رو دیگر قابل این کند، مقتضی آن از بین رفته و ازصاحب حقی، حق خود را اسقاط می

رود باید گفت اولاً: اینکه همیشه با اسقاط حق، مقتضی آن حق از بین می .بازگشت نیست
اشد، این مقتضی بشده از بین رفتن واضح نیست؛ ثانیاً: اگر ملاک عدم بازگشت حقوق ساقط

شده وجهی رو اختصاص آن به حقوق ساقطاین شود و ازملاک در مورد احکام نیز محقق می
)چه مقتضی آنها باقی باشد یا از  شده، مطلقاًندارد. اما اگر منظور این است که حقوق ساقط

اقط سباید گفت این مطلب از دلیل عقلی قاعده ال چنین. همگردندبین رفته باشد( بازنمی
 و ءشود؛ زیرا مقتضای آن دلیل، عدم عود در صورت خلل به مقتضی، اجزابرداشت نمی

شرایط بود و در صورت عدم خلل، با رفع مانع لزوماً باید ممنوع بازگردد وگرنه بین علت 
تامه و معلول خودش تفکیک رخ داده که محال است. مگر اینکه ادعا شود در این مورد 

دارد که در این صورت، باید آن را مورد دیگری برای جریان قاعده دلیل خاص نقلی وجود 
 الساقط در نظر گرفت.

 
 «الساقط»و « المانع»تردید بین جریان قاعده 

 مورد« الساقط لا یعود»و قاعده « اذا زال المانع عاد الممنوع»اگر امر بین جریان قاعده 
زیرا منشأ تردید در  ؛شودجاری میتردید واقع شود، ظاهراً در آن امر، قاعده زوال مانع 

وه کند یا علاحقیقت همان شک در این مورد است که آن مانع، تنها از تأثیر مقتضی منع می
که  صورتی دهد مگر دربازگشت مقتضی را نمی کند و اجازهبر آن، مقتضی را نیز باطل می

ل بر عدم مورد سببی جدید باشد. مورد اول متیقن است و مورد دوم مشکوک است و اص
شود، مگر اینکه دوم است، مانند آنکه با ازدواج مجدد مادر، حق حضانت از وی گرفته می

قاعده زوال مانع  طلاق بگیرد و یا همسرش فوت نماید که در این صورت با استناد به
؛ حلی، 62ق، 1427؛ علی جمعه، 507ق، 1400تواند حضانت را به عهده بگیرد )زحیلی، می

 (.309-7/310ق، 1413
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نظر وجود دارد. طوسی معتقد است که حق حضانت البته در مورد این فرع فقهی اختلاف
داند. طوسی بر آن است که در حدیث گردد و ابوحنیفه و شافعی را نیز موافق خود میبازمی
 ،، بطلان حق حضانت مادر متعلق به تزویج است«الام احق بحضانته ابنها مالم تتزوج» نبوی
؛ مزنی، 5/92تا، شافعی، بی) ا زوال آن، حق به همان حالت سابق خود باقی استپس ب
 (.5/134ق، 1407 طوسی،؛ 3/47ق، 1315؛ زیلعی، 234ق، 1419

 کند که حضانت از باب ارفاق به طفل استگونه استدلال میاین طوسید نظر أییحلی در ت
اشتغال به همسر جدید و حقوق او از حضانت طفل خارج  واسطهو اگر مادر ازدواج کند به

رو این شود و ای بسا حضانت طفل نیز موجب منع همسر از برخی حقوقش شود و ازمی
طرف شده و مقتضی خالی از معارض شود، اما در صورت طلاق، مانع برحضانت ساقط می

 (.7/309ق، 1413شود )حلی، رو حکمش ثابت میاین شود و ازمی
گردد، چراکه نکاح حق حضانت را باطل کرده اما مالک معتقد است حق حضانت برنمی

و  3/166ق، 1406؛ قرطبی، 2/206ق، 1300فرحون، ؛ ابن2/356ق، 1411مالک، است )
اما با این استدلال  ،نیز همین نظر را دارد حلی ادریس(. ابن512ق، 1421سبزواری، ؛ 2/96

که اولاً بازگشت حق حضانت محتاج دلیل است و ثانیاً در حدیث نبوی غایت و نهایت 
، حلی ادریس)ابن نکرده باشد استحقاق مادر برای حضانت تا زمانی است که ازدواج

 (.2/651ق، 1410
نظر از سایر ادله بخواهیم بحث را دنبال کنیم، ظاهراً اگر بر مبنای قواعد فقهی و با صرف

ست ا« الساقط لا یعود»گردد که آیا مسئله فوق، محل جریان قاعده نزاع فوق به این بازمی
. ظاهر 8، و نیز در فرض دوم، آیا مانع صدوری است یا بقایی«اذا زال المانع عاد الممنوع»یا 

 ؛شود و مانع نیز بقایی استه المانع جاری میدهد که قاعدنشان می حلیو  طوسیعبارت 
زیرا حکم، به بودن یا نبودن اشتغال به همسر منوط گشته و داشتن یا نداشتن همسر مهم 

وجود مانع، مقتضی حکم )رابطه امومت و مادری( از بین نرفته است. اما  است و از طرفی با
زیرا غایت حکم  ؛ری استآن است که مانع در اینجا صدو حلی ادریسظاهر عبارت ابن

دهد کلی از دست میپس با حدوث تزویج، زن استحقاق حضانت را به ،شده است قرار داده
                                           

به مانع صدوری و مانع بقایی تقسیم نمود: مانع بقایی آن است که خود یک چیز و  توانیمانع را م .8
از زمان،  یابقای آن مانع باشد و مانع صدوری آن است که صرف صدور و حدوث یک چیز ولو در برهه

 (.163ش، 1394مانع محسوب شود. )عابدی سرآسیا، 
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شدنی نیست. در مقابل، ظاهر عبارت مالک آن است که قاعده و اساساً این مانع دیگر برطرف
ده عچراکه بحث از بطلان حق مطرح است. اگر معتقد باشیم که قا ،شودالساقط جاری می

شده است، سخن مالک به قواعد فقه خواهد بود، هرچند  الساقط مخصوص حقوق ساقط
حق، حق خود را بعید نیست که قاعده الساقط را مخصوص مواردی بدانیم که خود ذی

دانسته با تزویج حق رو شامل موردی که زن نمیاین عالمانه و عامدانه اسقاط کند و از
-گردد. همهم حضانت بازمی د که در این صورت نیز بازگردشود، نمیحضانتش ساقط می

اید حق ب ،چنین اگر قاعده الساقط را مخصوص مواردی بدانیم که مقتضی از بین رفته است
شود. رو قاعده المانع جاری میاین زیرا در اینجا مقتضی از بین نرفته و از ؛بدهیم حلیرا به 

 نظر از ادله خاص بود.فقه و با صرفالبته آنچه گفتیم صرفاً با توجه به قواعد 
یکی دیگر از مواردی که ممکن است میان قاعده زوال مانع و قاعده الساقط مورد تردید 
واقع شود در بحث نماز مسافر است که اگر فرد به محض اختفای دیوار شهر و عدم استماع 

نانچه هنوز قصد صدای اذان به دلیلی نتواند سفر خود را ادامه دهد و مانعی پیش آید، چ
ی سفر داشته باشد و مانع ایجادشده برطرف گردد نماز او به مدت یک ماه به صورت ادامه

ی سفر درگذرد، به دلیل آنکه قصد او منتفی شکسته واجب خواهد بود و لکن اگر او از ادامه
لی، حشده )انتفاء شرط قصر نماز( بر او واجب است تا نماز را به صورت کامل اقامه نماید )

(. در مورد دوم گرچه مانع از ادامه سفر ایجاد شده است، اما این امر سبب 2/174ق، 1413
بازگشت قصر نماز )ممنوع( نخواهد بود و مورد از موارد قاعده الساقط لایعود است و شامل 

شد، چراکه حادث شدن مانع، باعث انتفای شرط شکسته خواندن نماز قاعده زوال مانع نمی
سفر است؛ دلیل استناد به قاعده الساقط در فرض مذکور آن است که برخی اوقات، یعنی نیت 

تأثیرگذاری هستند و لکن با ایجاد مانع، مقتضی و برخی از  اجزاء و مقتضی یک امر آماده
اجزای آن منتفی خواهند شد و زوال مقتضی از مصادیق قاعده الساقط بوده و حتی زوال 

 منوع نخواهد شد.مانع نیز سبب بازگشت امر م
مورد دیگر از موارد تردید میان قاعده زوال مانع و قاعده الساقط، اعاده قیام فوت شده 
از فرد بعد از رکوع است که شخص به دلیل بروز مانعی همانند بیماری، قادر به انجام قیام 

ام ز انجآورد، حال اگر پس اپس از رکوع نبوده و بعد از رکوع، مستقیماً سجده را به جا می
سجده مانع برطرف گردد، در اینجا جهت به وجود نیامدن زیادی سجده، قیامی که از فرد 

الساقط خواهد بود و شامل قاعده زوال مانع  گردد مورد از موارد قاعدهساقط شده بازنمی
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شود که از شرایط بازگشت ممنوع و حکم نمودن گونه مطرح مینیست. دلیل این حکم این
ال مانع، آن است که بازگشت ممنوع سبب اضافه شدن جزئی به اجزاء صلاة به قاعده زو

نشود و در واقع سبب ایجاد خلل به اصل نماز نگردد، اما در فرض مذکور بازگشت ممنوع 
سبب اضافه شدن رکنی به ارکان نماز شده و لذا قائل بدان هستیم که مورد از موارد اجرای 

، قیام فوت شده قابل اعاده نخواهد بود. لکن اگر مانع قبل قاعده الساقط است و با زوال مانع
ق، 1407شده واجب خواهد بود )محقق حلی، سجده برطرف گردد، اعاده قیام فوت از اقامه

 شود.( و مورد از موارد قاعده زوال مانع بوده و شامل قاعده الساقط نمی2/205
 

 «الساقط لا یعود»مستثنیات قاعده 
تنها به سقوط تکوینی اختصاص دارد و شامل « الساقط لا یعود»قاعده برخی معتقدند  -1

عنوان نمونه طبق نظر مشهور، چیزی که مشتبه به نجس است شود. بهسقوط اعتباری نمی
نجس بوده و باید از آن اجتناب کرد، اما اگر شیء سومی با طرف شبهه )مشتبه به نجس( 

ه طهارت است. این حکم که مشتبه به نجس، ملاقات کند، آن شیء سوم )ملاقی(، محکوم ب
نجس است به جهت این است که دو اصل طهارت )در ناحیه دو طرف شبهه( با یکدیگر 

کنند و علم اجمالی )به نجاست یکی از آن دو( در مورد آنها منجز تعارض )و تساقط( می
در آن بدون باشد. اما حکم مشهور به طهارت ملاقی، به سبب این است که اصل طهارت می

آید که چگونه چنین چیزی شود. در این صورت اشکال پیش میهیچ معارضی جاری می
گرفته  که در این فرض بعد از ملاقات، علم اجمالی جدیدی شکل حالی در ،ممکن است

مبنی بر نجاست ملاقی یا نجاست طرف ملاقا )ملاقی به فتح: شیء مشتبه به نجس که ملاقی 
اگر ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از پارچه یا لباس نجس  داشته. مثلاًبا آن برخورد 

بوده و سپس دست ما که خیس بوده با لباس تماس داشته باشد. در این صورت، دست، 
شود(. یکی از جوابهایی که به این اشکال لباس ملاقا و پارچه طرفی ملاقا نامیده می ،ملاقی

 ری در طرف ملاقا با معارضه اول ساقط گشته است و ازشده این است که اصل جا داده
زیرا شیء  ؛گرددرو داخل در معارضه جدیدی با اصل جاری در مورد ملاقی نمیاین

اسخ گونه پگردد. برخی به این مسئله اینبازنمی« الساقط لایعود»شده طبق قاعده ساقط
 ص دارد نه اعتباری که عبارتیبه سقوط تکوینی اختصا« الساقط لایعود»اند که قاعده داده

گانه در معارضه واحدی دیگر از عدم شمول دلیل اصل نسبت به ساقط است و لذا اصول سه
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رو حکم به طهارت ملاقی ممکن نیست )ایروانی، این کنند و ازداخل شده و تساقط می
 (.1/137ق، 1427

ردند، تساقط ک وقتی دو اصل، با یکدیگر تعارض و فوقنقد و بررسی: بر اساس سخن 
توانند با اصل سومی وارد تعارض شده نمییک از آن دو اصل ساقطاین سخن که دیگر هیچ

رو بازگشت آنها جایز این زیرا سقوط آن دو اصل اعتباری بوده و از ؛شوند درست نیست
گردد، گردد و در سقوط اعتباری بازمیاست. در مورد اینکه ساقط در سقوط حقیقی، بازنمی

رسد، خصوصاً که در امور اعتباری ی محصلی که بتواند وجه تفاوت باشد به ذهن نمیمعنا
ود شمثل احکام و حقوق که مجرای قاعده الساقط هستند، سقوط نیز اعتباری محسوب می

و سقوط تکوینی معنای محصلی ندارد؛ مگر اینکه مقصود این باشد که اعاده حقیقی محال 
، اما قابل توجیه استل اخیر اگرچه خلاف ظاهر عبارت مؤلف است نه اعاده اعتباری. احتما

یعنی اعاده حقیقی به معنای  ،توان بازگشت آن را به همان معنای دوم قاعده دانستبوده و می
وجود شخصی و عینی آن محال است، اما بازگشت اعتباری یعنی  بازگشت حقیقت شیء با

 باشد جایز است.گشت مثل آن میهمان بازگشت عنوانی و نوعی آنکه به معنای باز
ه قابل وجهیچاز مطالب قبلی دانسته شد که وجود حقیقی، عینی و شخصی ساقط، به -2

بازگشت نیست و چنین بازگشتی محال عقلی است. اما بازگشت وجود نوعی و اعتباری 
، عقلاً جایز بوده و در صورت تحقق سبب جدیدی استآنکه در حقیقت بازگشت مثل آن 

گیرد. بنابراین معنای اول در مفاد قاعده )عدم بازگشت نوع و سنخ شیء آن صورت می برای
)عدم بازگشت عین و شخص شیء  است، اما معنای دوم آن ءشده( دارای استثناساقط
اً کما الساقط لا یعود شخصه ابد» :توان گفتشده( دارای هیچ استثنایی نیست. پس میساقط

ورد در م«. نوعه فلایعود ایضاً الا بسبب جدید فیعود مثله لاعینهان المعدوم لایعود؛ و اما 
شده در زمان ساقط بودن( بازگشت احتمال سوم )عدم بازگشت عین و سنخ شیء ساقط

رو ینا شود و ازحقیقی ساقط در زمان سقوط محال عقلی بوده و منجر به اجتماع نقیضین می
 ،شت اعتباری، فرضی و حکمی آن محال نباشدرسد بازگاما به نظر می و پذیر نیستءاستثنا

شود که شرایط اجتماع نقیضین محقق نشود. بنابراین شارع چراکه تغایر اعتبارات موجب می
زمانی که حقیقتاً ساقط است، حکماً موجود فرض کند و مثلاً در  تواند یک چیز را درمی

ارفاق و عفو، حکم به  همان مثال سقوط نفقه به خاطر نشوز، پس از رفع نشوز، از باب
شده در زمان سقوط نماید و نفقه را از زمانی که نفقه او به جهت نشوز بازگشت نفقه ساقط
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ایز نظر عقلی ج قطع شده است قابل مطالبه بداند، اما روشن است که چنین چیزی اگرچه از
 نیز بیان توان در این معنای قاعدهپس می ،است، اما خلاف ظاهر بوده و نیازمند دلیل است

لی گردد مگر به سبب دلیشده در زمان سقوط بازنمیداشت که اصل این است که شیء ساقط
نماید )الساقط لایعود فی زمان سقوطه الا بدلیل یقتضی العود،  ءکه چنین چیزی را اقتضا

 فیعود اعتباراً و حکماً لا حقیقتاً و عیناً(.
 

 در اصول فقه« الساقط لا یعود»کاربرد قاعده 
اند که دو نمونه آن عبارتند از: عدم دانشمندان اصولی، در مواردی به این قاعده استناد جسته

؛ هاشمی شاهرودی، 1/137ق، 1427بازگشت اصل، پس از تعارض و تساقط )ایروانی، 
نهی و سقوط نهی در اثر اضطرار  و ( و عدم بازگشت امر پس از تعارض امر3/90 ق،1433

 (.2/303 ق،1429نهی( )محمدی،  و )در بحث اجتماع امر
 

 در فقه« الساقط لا یعود»کاربرد قاعده 
قوط س اند. برخی از این موارد عبارتند از:فقها در موارد متعددی به این قاعده استناد جسته

 ق،1415)انصاری،  حق رد و عدم بازگشت آن در معاطات به جهت تلف بعضی از مبیع
(، سقوط یا 2/10ق، 1421یزدی،  طباطبایی ؛24ق، 1406؛ آخوند خراسانی، 3/100-99

مثلاً اگر یکی  .(94 ق،1359الغطاء، ؛ کاشف3/99ق، 1415الذمه )انصاری، اسقاط دیون فی
یکی از طرفین معامله باشد، بنابر قول به ملک، کسی که این دین  از عوضین، دینی در ذمه

شود که این خود در وی ساقط می رو آن دین، ازاین شود و ازدر ذمه او بوده مالک آن می
شود که معامله لازم گردد. انصاری در تعلیل اینکه این سقوط حکم تلف است و موجب می

 .(3/99ق، 1415)انصاری،  در حکم تلف است به قاعده الساقط لایعود استناد کرده است
با هبه منجز (، اسقاط دین 67ق، 1350اسقاط حق با ابراء و عدم جواز مطالبه آن )مامقانی، 

(، سقوط اشتغال 94ق، 1359الغطاء، آن به مدیون و عدم جواز رجوع و مطالبه آن )کاشف
، لغطاءاذمه در صورت دفع قیمت و عدم لزوم دفع مثل حتی اگر بعداً مثل آن پیدا شود )کاشف

(، سقوط 1/396 ق،1419اصفهانی، غروی ؛ 72 ق،1359 الغطاء،کاشف؛ 1/40ق، 1424
بایی طباطخیار با اسقاط یا تلف یا اموری شبیه به آن و لزوم عقد و عدم جواز اخذ به خیار )

سقوط شفعه با یکی از اسباب موجب سقوط (، 67 ق،1350؛ مامقانی، 2/12 ق،1421یزدی، 
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 ،ق ،1421و عدم جواز مطالبه آن توسط ورثه بعد از مرگ شفیع )مغنیه، فقه الإمام الصادق
، همان) (، سقوط حد به خاطر عفو مقذوف و عدم جواز مطالبه اقامه حد بعد از عفو4/143
)زحیلی،  (، ساقط شدن حق اجیر در حبس عین در زمان تسلیم نمودن آن به موجر6/276

(، اسقاط حق رهن توسط مرتهن و عدم جواز رجوع به آن پس از ساقط 1/521، ق1400
 (. 366ق، 1409نمودن آن از خودش )زرقاء، 

د؛ مل و تردید باشأرسد محل تدر برخی موارد نیز به این قاعده استناد شده که به نظر می
 جمله: از

سقوط ولایت پدر و جد صغیر و مجنون به خاطر بلوغ و رشد و لذا حتی اگر جنون  -1
، دقاشود )مغنیه، فقه الإمام الصگردد و حاکم ولی آنها میعود کند ولایت پدر و جد بازنمی

 (.2/640ق، 1421، الفقه على المذاهب الخمسة، مغنیه؛ 5/100ق، 1421
رو حتی اگر سلامتی وی این ساقط شدن وصایت وصی به خاطر عروض جنون و از -2

 (.6/170ق،  ،1421گردد )مغنیه، فقه الإمام الصادقبازگردد وصایت بازنمی
که در این صورت حتی  سقوط حق شهادت از شهود به دلیل ارتکاب فسق و گنه -3

 (.319ق، 1419، مصری نجیمگردد )ابنپس از توبه نمودن نیز حق شهادت به آنها برنمی
گانه فوق، بسته به اینکه مقتضی را موجود یا معدوم بدانیم، رسد که در موارد سهبه نظر می

بلوغ و  و نتیجه متفاوت خواهد بود. برای نمونه اگر رابطه ابوت را مقتضی ولایت و طفولیت
ین چنگردد. همعقل را مانع آن تلقی کنیم، در مثال اول با برطرف شدن مانع، ولایت بازمی

در مثال سوم، اگر شهود کردن )علم حسی به واقعه( را مقتضی شهادت و فسق را مانع آن 
زیرا مسئله از باب قاعده  ؛بدانیم، با برطرف شدن فسق، باید حکم به جواز شهادت کنیم

مگر اینکه دلیل خاصی در آن موارد داشته باشیم که خلاف این مطلب را  ،خواهد بود المانع
 اقتضا نماید.

 
 در قانون مدنی« الساقط لا یعود» کارکرد قاعده

قانون مدنی  246ه یکی از مباحث مهم قانون مدنی ایران، اسقاط تعهدات است که طبق ماد
وسیله به -2 ؛وسیله وفای به عهدبه -1شود: میتعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط »ایران: 

وسیله مالکیت به -6 ؛وسیله تهاتربه -5 ؛وسیله تبدیل تعهدبه -4 ؛وسیله ابراءبه -3 ؛اقاله
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در مباحث اقاله، « الساقط لا یعود»در ادامه به بررسی موارد جریان قاعده  «.ما فی الذمه
 شود:پرداخته میمالکیت ما فی الذمه  ابراء و تهاتر، وفای به عهد، تبدیل تعهد و

 
 در مبحث اقاله« الساقط لا یعود»بررسی جریان قاعده فقهی . 1

قانون  264اقاله به معنای برهم زدن عقد لازم با تراضی دو طرف عقد است که طبق ماده 
شود. زمانی که عقد بیع با اقاله فسخ شد، طبق مدنی ایران سبب سقوط تعهد محسوب می

رگشت صورت عملی بکه ثمن و مثمن بین بایع و مشتری، به هنگامی« الساقط لا یعود»قاعده 
اند و طبق بیع اول حقی برای طرفین وجود داده شد، طرفین عقد حق خود را ساقط نموده

که بایع و مشتری، مبیع و ثمن را تحویل داده  صورتی حتی در ،برگشت نیستندارد و قابل
فین یعنی طر ؛کنند، این تراضی بعدی هم همان حکم قبلی را داردو سپس بر اقاله تراضی 

 حقی ندارند و باید مبیع را به بایع و ثمن را به مشتری تحویل دهد و بیع و حق قبلی ساقط
 شده و قابل اعاده نخواهد بود مگر در قالب بیعی دیگر یا تراضی جدید.

 
 ث ابراءدر مبح« الساقط لایعود»بررسی جریان قاعده فقهی . 2

ابراء در لغت به معنای خلاص نمودن و آزاد کردن و در اصطلاح نیز به معنای به معنای بیزار 
 و هم غیرمالی استنمودن از عیب و رها نمودن از دین و حق است که هم شامل حقوق مالی 

(. در مبحث ابراء فضولی باید بیان نمود که ابراء فضولی 31-1/32ق، 1414منظور، )ابن
وسیله شخصی است که نه طلبکار و غریم است و است از انشاء برائت ذمه مدیون به عبارت

مطلقاً در ابراء فضولی « الساقط لایعود»وی و نه مأذون از طرف وی. قاعده  نه نماینده
جریان ندارد، زیرا حقی ثابت نشده است تا طبق این قاعده تحت شرایطی ساقط شود و قابل 

 موضوع است. ءه انتفااعاده نباشد و سالبه ب
 

 در مبحث تهاتر« الساقط لایعود»بررسی جریان قاعده . 3
)تهاتر  دین به دین تهاتر گاهی تحت عنوان تقاص و گاهی تحت عنوان تحاسب و محاسبه

د که هرچن ،قراردادی( و گاهی به لفظ تهاتر قهری مورد بحث فقهای بزرگ قرار گرفته است
؛ شهید 28/179ق، 1404، نجفیاند )بحث مستقل و مبسوطی در اطراف آن به عمل نیاورده

 (.4/412 ق،1410ثانی، 
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تهاتر یا از باب سقوط مستقیم تعهد است که با حاصل شدن تقابل دو دین، هر دو ساقط 
هر »آمده: قانون مدنی  295 طور که در ذیل مادهشود و همانشود و ذمه طرفین بری میمی

طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن نماید بههم معامله می ای که بااندازه دو دین تا
صورت دیگر این است که تهاتر از اسباب مستقیم ساقط « .شونددر مقابل یکدیگر بری می

تنها  شود وو این به دلیل این است که تهاتر موجب سقوط اصل دین نمی نیستشدن تعهد 
 دکدام از غرماء قادر به مراجعه برای استیفای دین مورنماید و هیچالبه نمودن را سلب میمط

 ق،1418چنان به ذمه بدهکار باقی خواهند بود )طاهری، اما دین هم ،تهاتر نخواهند بود
نسبت به هر دو صورت تهاتر قابل جریان است، « الساقط لایعود»ظاهراً قاعده  (.2/188

کند که اثر مستقیم عمل باشد یا شده است و فرقی نمی صورت تعهد ساقط هر زیرا در
 غیرمستقیم.

 
 در مبحث وفای به عهد« الساقط لا یعود»کاربرد قاعده . 4

چند که در اصل وفای به عهد همان اجرای تعهد  وفای به عهد سبب سقوط تعهد است و هر
حقوقدانان معتقدند، وفای به عهد یکی توان آن را از اسباب سقوط تعهد دانست. اما می ،است

-یبرخی اندیشمندان معنوان نمونه به وترین ابزار سقوط تعهد است ترین و معمولیاز رایج
شده و تعهد  ای که طرفین از عقد و تعهد انتظار دارند با اجرای تعهد حاصلنتیجه» گویند:

ی، )شهید «ختیاری وجود نداردگردد و در سقوط تعهد فرق میان اجرای اجباری یا اساقط می
 (.2/152ق، 1428

 رد زیرا ؛در مبحث وفای به عهد نیز جریان دارد« الساقط لایعود»رسد قاعده به نظر می
که شخص دائن دینی را پرداخت نماید و یا آنکه شخص بایع در مقابل پرداخت  صورتی

دائن و  دیگر دینی به عهده ثمن مبیع را به مشتری تحویل دهد، به تعهد خود وفا نموده و لذا
شده و  بایع برای مشتری نخواهد بود و با وفای به عهد آن حق ساقط یا حقی به عهده

 برگشت نخواهد بود.قابل
 

 الذمهدر مبحث مالکیت ما فی« الساقط لایعود»کاربرد قاعده . 5
ان حقوقدان است.الذمه شود، مالکیت ما فییکی دیگر از مواردی که سبب سقوط تعهد می

الذمه همانند وفای به عهد است که اموال مدیون ضامن پرداخت دین معتقدند مالکیت ما فی
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الذمه گویی مدیون از اموال خود دین را ایفا نموده و بوده و با محقق شدن مالکیت ما فی
 (.2/153 ق،1428 )شهیدی، موجب اسقاط تعهد خویش شده است

الذمه نیز جریان دارد، چراکه هنگامی مالکیت ما فیدر مبحث « الساقط لایعود»قاعده 
او  الذمه تحقق پیدا کند، مدیون از اموال خود دین را ایفا کرده و دین از عهدهمالکیت ما فی

ده ششده است و لذا دیگر دینی وجود ندارد تا دائن آن را مطالبه نماید و دین ساقط ساقط
 قابل اعاده نخواهد بود.

 
 در مبحث تبدیل تعهد« الساقط لایعود»ده کاربرد قاع. 6

ب(  ؛سقوط تعهد سابقالف( حقوقدانان معتقدند که برای تبدیل تعهد سه مرحله وجود دارد: 
تبدیل  قانون مدنی، 293ماده  ملازمه دو تعهد در قالب تعهدی جدید.ج(  ؛ایجاد تعهد جدید

و  شدن تعهد قبلی تضمینات داند که با ساقطتعهد را یکی از مصادیق بارز سقوط تعهد می
چنین هم (.2/154 ق،1428 عنوان امری فرعی ساقط خواهد شد )شهیدی،وثایق آن نیز به

شده که خواهان به آیین دادرسی مدنی حالتی توصیف 272قانون مدنی و  1331 مواددر 
د نعلت نیافتن دلیل معتبر تقاضای سوگند از منکر را دارد که در این صورت اگر منکر سوگ

گردد، حال اگر شده ساقط، و دعوا تمام مییاد کند حقی که خواهان برای خود متصور می
شخص مدعی بعد از اتیان سوگند منکر مدعی دلایلی دیگری برای اثبات همان حق باشد 

از سنخ این موارد در حقوق  .پذیرش نیستشده دلایل دیگر قابل چون حق ایشان ساقط
امروزی ما ممکن است موارد مبتلابه زیادی حادث گردد و در نظر گرفتن قاعده لایعود در 

 کننده باشد.تواند بسیار کمکاین موارد می
 

 نتیجه
سنت و فقهای امامیه بدان از قواعد فقهی است که در کتب اهل« الساقط لایعود». قاعده 1

واردی کاربرد دارد که حکم، حق و یا تصرف مباحی دچار اسقاط اشارت رفته است و در م
شده باشد و دیگر راهی برای برگشت آن حکم، حق و یا تصرف مباح نخواهد بود، مگر به 
سبب جدیدی که در این صورت مثل آن حکم، حق و یا تصرف قابل اعاده خواهد بود نه 

 عین آن.
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جمعاً چهار احتمال « الساقط لایعود»ده . پیرامون احتمالات مختلف درباره مفاد قاع2
بررسی شده است که عبارتند از: الف( عدم بازگشت نوع و سنخ شیء یادشده، به این معنا 

گردد مگر به سبب جدید؛ ب( عدم که وقتی چیزی ساقط شد، دیگر چیزی ازآن نوع بازنمی
تشخص شده. در این احتمال، عین شخصی و وجود مبازگشت عین و شخص شیء ساقط

توان گفت این قاعده مخصوص مواردی است که وجود متشخص یک چیز مدنظر باشد و می
یک چیز موضوعیت داشته باشد و مثل آن کفایت از آن نکند؛ ج( عدم بازگشت عین یا سنخ 

شده در زمان ساقط بودن. طبق این احتمال اگر حق یا حکمی ساقط شده باشد شیء ساقط
رطرف شده یا سبب جدیدی برای آن ایجاد شده و موجب شود و حتی در صورتی که مانع ب

اما بازگشت حکم یا حق، از زمان پیدایش سبب جدید است که مثل آن دوباره پدید بیاید، 
-؛ د( عدم بازگشت حقوق ساقطشودو عطف به ماسبق نگشته و شامل زمان قبل از آن نمی

 حقوق ساقط شده باشد.شده، به این صورت که شاید ملحوظ در این قاعده، قضیه 
 تخلل عدم ساقط به استحاله و علت عدم اعاده« الساقط لا یعود» . برای اثبات قاعده3

در شخص واحد استناد شده است، چراکه عود و بازگشت، مستلزم )این همانی بین ذاهب 
وعائد است( و چنین چیزی با تخلل عدم معقول نیست. در مواردی نیز به این مطلب استناد 
شده است که بازگشت یک چیز مبتنی بر بقای آن چیز است و اعتبار کردن بقای یک چیز 

سوره بقره، موثقه سماعه و  178چنین آیه در فرض سقوط آن، اعتبار متناقضین است. هم
 باشد. « دالساقط لایعو»تواند مؤیدی بر اثبات قاعده بصیر نیز از حیث مصداقی میموثقه ابی

ذکر شد، باید بیان نمود که این « الساقط لایعود»ای که برای اثبات قاعده . در مورد ادله4
استدلالهای عقلی در اثبات عدم عود ساقط، صرفاً در مورد معنای دوم قاعده )عدم بازگشت 

شده( صادق هستند نه سایر معانی و درستی این مطلب زمانی عین و شخص شیء ساقط
در مورد عدم ممنوع نیز صادق است. بهترین دلیل  شود که دانسته این استدلالآشکار می

یل شده(، دلبرای اثبات قاعده الساقط به معنای اول )عدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط
این شکل که وقتی حدوث امری به جهت ایجاد عقلی مرتبط با اجزاء علت تامه است؛ به 

گردد، با زوال آن امر، حکم خلل در مقتضی، شرایط یا اجزاء موجب سقوط حکم می
گردد و گردد؛ چراکه برطرف شدن آن امر، موجب تحقق علت تامه نمیشده بازنمیساقط

ای به معنپیدایش معلول بدون تحقق علت تامه آن محال است. برای اثبات قاعده الساقط 
تحاله توان به اسشده در زمان ساقط بودن( نیز میسوم )عدم بازگشت عین و سنخ شیء ساقط
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 شده در همان زمان سقوطزیرا اگر بپذیریم که شیء ساقط ؛اجتماع نقیضین استناد جست
زمانی که معدوم است )زمان سقوط( موجود  دوباره برگردد، به این معناست که یک شیء در

برای معنای چهارم )عدم بازگشت حقوق . ، اجتماع نقیضین بوده و محال استباشد و این
چون مسلمات طور مستقل دلیلی مشاهده نشد و فقها نیز با این مطلب همشده( بهساقط

 اند و بر این اساس شاید بتوان آن را اجماعی تلقی کرد.برخورد کرده
یز باید بیان کرد که قاعده الساقط کاملاً ارتباط بین قاعده زوال مانع و الساقط ن . درباره5

عکس قاعده المانع است، چنانچه مقتضی حکم موجود باشد و حکم معدوم باشد از باب 
زوال مانع است و اگر مقتضی معدوم باشد از باب قاعده الساقط است. در واقع سقوط  قاعده

 شود و ایندام حکم میدر این قاعده به معنی انعدام و زوال مقتضی حکم است که باعث انع
. در خصوص موارد تردید بین قاعده الساقط و قاعده زوال مانع زوال مانع فرق دارد هبا قاعد

زیرا منشأ تردید در شود، زوال مانع جاری می نیز باید بیان کرد ظاهراً در این موارد قاعده
وه کند یا علاع میحقیقت همان شک در این مورد است که آن مانع، تنها از تأثیر مقتضی من

که  صورتی مگر در ،دهدبازگشت مقتضی را نمی کند و اجازهبر آن، مقتضی را نیز باطل می
سببی جدید باشد. مورد اول متیقن است و مورد دوم مشکوک است و اصل بر عدم مورد 

 .دوم است
جرایی ت و ماند که قاعده الساقط تنها قابل جریان در امور تکوینی اس. برخی عنوان کرده6

برای جریان این قاعده در امور اعتباری وجود ندارد، لکن در پاسخ باید گفت: سقوط تکوینی 
معنای محصلی ندارد؛ مگر اینکه مقصود آن باشد که اعاده حقیقی محال است نه اعاده 

 اعتباری و امور اعتباری نیز مجرایی برای جریان قاعده الساقط خواهند بود.
در مصادیق مختلفی از جمله: فقه، اصول فقه، قانون مدنی، اقاله، ابراء، . قاعده الساقط 7

 الذمه جریان دارد که شرح و تبیین آن گذشت.تهاتر، وفای به عهد و مالکیت ما فی
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